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  ٢موضوع 
  تثليث اقدس: شناخت آنچه که ناشناختني است

  

  مرور کلي موضوع
حال اگر . هايي دوردست هستيد و از انسان در آنجا خبري نيست اي در جنگل فرض کنيد که مورچه

که مشتاق شناخت شما و شناسايي خود به شد  واقع ميانساني مورد حمله دنياي واقعي و کوچک شما 
ا تنها چيزهايي بود که  قبل از آن، غذا و ايمني و بق؟ تاداد چه احساسي به شما دست ميشما بود، 

 زندگي ديگر متفاوت به نظر ،ولي با حضور اين انسان جالب توجه. افکارتان بدانها معطوف بود
کند، چيزي شبيه به همين صورت  از يک نظر، زماني که خدا خود را به ما آشکار مي. رسد مي
مورچه و . م کافي نيستهرچند مثال فوق از نظر بيان عجب آشکارسازي خدا به ما زياد ه. پذيرد مي

با اين وجود، به شکلي . انسان هر دو مخلوقاتي متناهي و محدود هستند، حال آنکه خدا نامتناهي است
  .حيرت آور عزم خود را بر آن قرار داده است که خود را به ما آشکار سازد

ين برسي اين توانيم خدايي را که از قدرت شناخت بشر بسيار فراتر است، بشناسيم؟ در ح چگونه مي
  :سوآل است که

  .عظمت اين خداي ناشناختني را خواهيم ديد •
خدايي را پرستش خواهيم کرد که با اينکه در برخي از جهات ناشناختني است، ولي باز  •

  .مشتاق آن است که او را به شکلي بسيار نزديک و صميمي بشناسيم
 خدايي که .هيم يافتهرچند نه به شکلي کامل، دست خوابه واقعيت خداي واحد مرکب،  •

  .کند القدس ظاهر مي خود را در شخصيت پدر، پسر، و روح
  .کاربرد تثليث خدا را در رابطه ما با او و با ديگران بحث خواهيم کرد •

  

  هضم موضوع
تواند حتي در تصور، اميد شناخت و ايجاد   شبيه چيست؟ بشر محدود و متناهي چگونه ميواقعاخدا 

او خود را چگونه آشکار کرده است؟  باشد؟ راند که خداي نامتناهي کائنات ميرابطه با خدايي را بپرو
 غيرقابل شناخت است، قابل شناخت باشد؟ در مورد تواند در عين حال که مرموز و نه ميخدا چگو
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اين امر در زندگي روزمره ما چه تفاوتي ايجاد  توان دانست؟ چه مي» غيرقابل شناخت«اين خداي 
  کند؟ مي
  
  
علت گنجانيدن بيانات زير در اين بخش از آن جهت است که شما را در رابطه با (    ولي مقويکوچک 

اين بيانات ممکن است با حکمت کلام خدا منطبق باشند و يا . موضوع به تفکر وادارد
  .) نباشند

  
  ».کمال جسارت است که انسان متناهي و محدود تصور کند که توان شناخت خداي نامتناهي را دارد«
  
  ». شبيه به هيچ چيز و هيچ کس نيستدقيقا؛ يعني، او خدا به هيچ چيز شبيه نيست«
  
فهمد، عقل خود را از دست داده است؛ کسي هم که  کند مطلب تثليث خدا را مي کسي که فکر مي«

  ».کند، روح خود را مطلب تثليث خدا را انکار مي
  
قابل بشر پايين آورده و در حد قدرت کتابمقدس داستان اين است که خدا چگونه خود را در م«

   جان حنا-» .دهد شناخت او قرار مي
  
با اينکه اين . شناسيم ما خدا را تنها به همان طريقي که خود را به ما آشکار کرده است، مي«

. اي کامل و فراگير نيست بدون ترديد با ماهيت او تطابق دارد، ليکن مکاشفهآشکارسازي خدا از خود 
از . کنيم ن، ما همانهايي را هم که او از خود به ما آشکار کرده است، بطور کامل درک نميعلاوه بر اي

اين رو در رابطه با خدا چه در گذشته و چه در حال هميشه پوشيدگي و اسرار وجود داشته و در آينده 
   ميلارد اريکسون-» .هم خواهد داشت

  
  ».شناسم فهمم که او را بسيار اندک مي گيرم، بيشتر مي در مورد خدا هر چقدر بيشتر ياد مي«
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دهم که خدا را  من هم انساني را به تو نشان مي. شناسد کرمي را به من نشان بده که انسان را مي«
   جان وسلي-» .شناسد مي
  
   وين گرودم-» .خدا واحد و يکي است. هر کدام از آنها خداي کامل است. خدا سه شخص است«
  

  نمونه به جهت مطالعه
  
  لهلا

هار سال کنم که از آخرين باري که همديگر را ديديم، چ لاله جان، اصلا باور نمي -
  !چقدر زود گذشت! گذرد مي

اش تمام شد، ما هم خانه را عوض کرديم و جاي  رامين که دوره راهنمايي. نمدا بله، مي -
 فتيم، بياد داري؟ چهمسافرتي را که درست قبل از تعويض خانه با هم ر. ديگري رفتيم
 !افتضاحي شد

ايد؟ از نظر کليسايي چطور؟ آيا جايي  خوب، اوضاع چطوره؟ در منزل جديد جا افتاده -
 هست که بتوانيد با ديگران جمع شده عبادت کنيد؟ مشارکت داشته باشيد؟ 

اين کليسا را واقعا دوست . آره، ولي اين يکي با آن گروهي که قبلا بوديم، فرق دارد -
 .م به چيزهايي باور دارند که در کتابمقدس نيستداشتيم، تا اينکه فهميدي

 راستي؟ مثلا چه چيزهايي؟ -

. خواستم در اين مورد با تو صحبت کنم چونکه خودم هم مي. خوب شد که پرسيدي -
دانم که کليساي شما هم اين  مي. است» تثليث«مشکل ما همه در مورد اين مسئله 

. در کتابمقدس اصلا نيست» تثليث«مه اي که کل ولي آيا متوجه شده. باور داردرا مطلب 
 !از مرگ عيسي پرورش و توسعه يافت سال بعد ٤٠٠ اين عقيده خداي تثليث اقعدر و

منظورت اين است که ديگر مطلب تثليث را در مورد ماهيت خدا باور ! لاله جان ترمز -
پدر، «مگر در نام . فهمم؛ مگر با هم در اين مورد تعليم نگرفتيم نداري؟ واقعا که نمي

 !م؟القدس تعميد نگرفتي پسر، و روح

ولي واقعيت اين است که اين کلمه . براي خودم هم در آن اوايل سخت بود. دانم مي -
چطور ممکن . از اين گذشته، خودت فکر کن. اصلا در کتابمقدس بکار نرفته است
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الها تمامي آن مث! آيد تا؟ به عقل جور درنمي است که خدا يکي باشد و در عين حال سه
اين مورد به ما گفتند، بياد دارم، ولي هيچکدام از آنها در اين هايي را که در  و تمثيل

کنم که چنين مطلب غير منطقي را اين همه سال باور  واقعا باور نمي. مورد گويا نيست
 ».حتما روي آن جدي فکر نکرده بودم که چنين شده بود. کردم

  
آيا حق با لاله است؟ . آورند  هزاران سوآل به مغزتان هجوم مي و به ناگاهشويد و اينجاست که داغ مي

آيا کلمه تثليث هرگز در کتابمقدس به کار نرفته؟ اگر چنين است، پس چرا هم کليساي شما و هم 
اند؟ مسلما، تثليث چيزي نيست  کليساهاي تمامي دنيا چنين مطلبي را در طول تاريخ دائم تعليم داده

 گرداند؟ مي» غيرممکن«ولي آيا اين امر، درک اين مطلب را کاملا . دعي باشيدآن را م» درک کامل«که 
شده منتظر بينيد که لاله هم با چشماني گرد  ايستند، مي همانطور که سوآلات در ذهن شما به رژه مي

  گوييد؟ ه ميبه او چ. پاسخ از شماست
  

  سوآل و يا موضوع اصلي مطرح براي ما چيست؟
  
  

  

  مطالعه کتابمقدس
  ٩ -  ٨: ٥٥اشعيا 

 زيرا. ني من هاي طريق شما هاي طريق و نيست شما افکار من افکار که گويد مي خداوند زيرا«
 افکار از من افکار و شما هاي طريق از من هاي طريق همچنان است بلندتر زمين از آسمان چنانکه

  ».باشد مي بلندتر شما
  

اين آيات در رابطه با تفاوتي که بين شما و خدا . (اين دو آيه را به زبان و کلمات خود خلاصه کنيد
  )گويد؟ هست، چه مي

  
  

  ٢٧و٢٥و٢٤: ١٧اعمال 
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 ساخته درهيکلهاي است، زمين و آسمان مالک او چونکه آفريد، است آن در آنچه و جهان که خدايي«
 باشد، چيزي گويا محتاج که شود نمي کرده خدمت مردم دست از و .باشد نمي ساکن دستها به شده
 را او شايد که کنند طلب را خدا  تا.بخشد مي چيزها جميع و ونفس حيات همگان به خود بلکه

   ».نيست دور ما از يکي  ازهيچ آنکه با بيابند، کرده، تفحص
  

 »آکروپوليس«باشد که مکاني معروف در نزديکي   مي»آرپاغوس«اين متن قسمتي از سخنراني پولس در 
هاي  آرپاغوس مقدمتا به جهت فعاليتاز ر زمان عهد جديد، د. آتن جهت اجتماع و جلسه بود

کرد، اعضاي   جديدي را معرفي ميياز آنجا که پولس مذهب و خدا. شد آموزشي و مذهبي استفاده مي
آرپاغوس به او هم اين اجازه را دادند تا اين خدا را معرفي کند و بتوانند او را با تعاليم و خدايان 

  . يوناني مقايسه کنند
  

کسي به نجات  تصميمرا چ، پس )٢٥آيه (اگر، مطابق تعليم پولس، خدا به چيزي نياز ندارد 
  ؟گيرد مي

  
  

  دهد؟ اين متن در رابطه با اشتياق خدا به جهت انسان چه تعليم مي
 
 

  ٣١ - ٢٥: ٤٠اشعيا 
 عليين به خودرا چشمان: گويد مي قدوس باشم؟ مساوي وي با تا کنيد مي تشبيه که به مرا پس

 را آنها جميع آورده، بيرون بشماره را اينها لشکر که کيست و آفريد را اينها که کيست. ببينيد برافراشته
 چرا يعقوب اي  .شد نخواهد گم آنها از يکي وي توانايي عظمت از و قوت کثرت از خواند؟ مي بنام
 از مرا انصاف من ايخد و است مخفي خداوند از من راه«: گويي مي چرا اسرائيل اي  و کني مي فکر

 و درمانده زمين اقصاي آفريننده يهوه سرمدي خداي که اي نشنيده و ندانسته آيا» .است داده دست
 زياده قدرت را ناتوانان و بخشد مي قوت را کرد؟ ضعيفان نتوان تفحص را او فهم و شود نمي خسته
 منتظر که آناني  اما.افتند مي بکلي شجاعان و گردند مي خسته و درمانده هم جوانان حتي. نمايد مي عطا
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 خسته و دويد خواهند. کرد خواهند پرواز عقاب مثل و يافت خواهند تازه قوت باشند مي خداوند
  .گرديد نخواهند درمانده و خواهندخراميد. شد نخواهند

  
  .مشخصات مختلف خداي ما را که در اين متن آمده است، به ترتيب بنويسيد

  
  

، اين آيات چه تفاوتي )٢٧آيه (افتيم  اسرائيل در وسوسه شکوه و شکايت مي نيزماني که مثل قوم ب
  کنند؟ ايجاد مي

  
  
  

  ٤: ٦تثنيه 
  .است واحد يهوه ما، خداي يهوه، بشنو، اسرائيل اي 

  
  گويد؟ اين آيه در رابطه با ماهيت خدا به ما چه مي

  
  

  ٢٨: ٢٠يوحنا 
  ».من يخدا اي  و من خداوند اي«: گفت وي جواب در توما

  
  گويد؟ توما در رابطه با عيسي به ما چه مي

  
  

  ٤ - ١: ٥اعمال 
 نگاه خود زن اطلاع به را آن قيمت از قدري فروخته، ملکي سفيره اش زوجه با نام، حنانيا شخصي اما

 شيطان چرا حنانيا اي«: گفت پطرس آنگاه. نهاد رسولان قدمهاي نزد آورده، را آن از قدري و داشت
 داري؟ آيا نگاه را زمين قيمت از مقداري و دهي فريب را القدس روح تا است ساخته پر را تو دل
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 به نهادي؟ خود دل در را اين چرا نبود؟ تو اختيار در شد فروخته چون و نبود تو آن از داشتي چون
   ».خدا به بلکه نگفتي دروغ انسان

  
  آموزد؟ القدس چه چيزي به ما مي اتهام پطرس در رابطه با روح

  
  

   ميلادي٣٨١پيمان قسطنطنيه، 
  ما ايمان داريم؛

  .به يک خدا ، پدر حاکم که خالق آسمان و زمين و تمامي موجودات مرئي و نامرئي است
به يک خداوند عيسي مسيح، پسر يگانه خدا، فرزند او پيش از بنياد زمان، نور از نور، خداي حقيقي از 

 هک. هر پدر که از طريق او همه چيز وجود يافتخداي حقيقي، زاده ولي نه مخلوق، از همان جو
القدس و مريم باکره جسم پوشيد  از آسمان به زمين آمد و به وسيله روحبخاطر ما و نجات ما انسانها  

او بخاطر ما تحت فرمان پونطيوس پيلاطس مصلوب گرديد، عذاب کشيده و دفن شد و . و انسان شد
اکنون در دست راست زنده شد و به آسمان صعود فرمود و در روز سوم مطابق كلام خدا از مردگان 

.  پدر نشسته است و با شکوه و جلال برخواهد گشت تا زندگان و مردگان را داوري کندخداي
  .ملکوت او را انتهايي نخواهد بود

شود و جلال  آيد و با پدر و پسر پرستش مي القدس، خداوند و هستي بخش، او که از پدر مي و به روح
  ...يابد، او که از زبان انبيا سخن گفت  مي
  

ها همانند کلام خدا الهامي نيستند، ليکن در طول ساليان از تعاليم  نامه درست است که اين پيمان
اند و بر فهم و درک ما از كلام خدا بيش از آنچه که تصور داريم،  کتابمقدس نضج گرفته و رشد کرده

کلي  تعليمي کتابمقدس را به شجهت مفيدند، زيرا بسياري از حقايقها از آن  نامه  پيمان. گذارند اثر مي
درست است که . و اين مطلب بيش از همه در تعليم تثليث اقدس صادق است. آميزند مؤثر با هم مي

 هم به شکلي صريح و روشن و هم به ،، ولي اين ايدهدر کتابمقدس بکار نرفته» تثليث «خود کلمه
نامه معروف به شکلي بسيار موجز و چکيده  اين پيمان. شود  يافت مي در سراسر آن،شکلي تلويحي

  .دارد گويد، بيان مي آنچه را که کلام خدا به شکلي وسيع در رابطه با تثليث مي
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  ديگر منابع
  اثر فيليپ يانسي» پرونده شخصيتي«

  دستيابي به خداي نامشهودفصل نهم از کتاب   
  اثر فرانک مور» با يک مساوي است ،يک بعلاوه يک بعلاوه يک«

  خانه الهيات قهوهفصل نهم از کتاب   
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  پرونده شخصيتي
   به قلم فيليپ يانسيدستيابي به خداي نامشهوداز کتاب 

 
دهد  دهد که در جستجوي او برآييم و هرگز آنقدر نمي خدا به ما آنقدر مي«

 اين بکند، آزادي ما را اگر بيشتر از. که او را به طور کامل پيدا کرده باشيم
مخل خواهد شد و آزادي ما چيزي است که خدا آن را خيلي عزيز 

    ران هانسن».دارد مي
  
  

. کند آور تبديل مي  هرگونه رابطه با او را به کشمکشي ترس،هاي شخصيتي خدا برخي از ويژگي
غيرقابل «، »ههمه چيز آگا«کتابهاي الهيات جهت توصيف شخصيت خدا از کلمات بيروحي چون از 

 بيروح کند که ابداً کنند، ليکن کتابمقدس از خدايي صحبت مي  استفاده مي»تزلزل ناپذير« و» تفکيک
و (کند  گيرد، با مردم بحث مي خورها را مي گذارد، طرف توسري اين خدا به تاريخ انسان پا مي. نيست

سته و آگاهانه قدرت خود را صادر ، و دان)دهد که آنها در بحث برنده شوند برخي مواقع هم اجازه مي
در سطور کتابمقدس ما زندگي با خدا را بيشتر داستاني اسرارآميز و يا . کند آن جلوگيري مياز و يا 

م، با آنچه که من و يا ديگر مردم يياب آنچه که در صفحات آن مي. يابيم تا کتابي الهياتي عاشقانه مي
 شايد ،آيند هايي که در زير مي  از شخصيت خدا جنبه.ارند فرق دجهت شناخت خدا انتظار داريم، قوياً

  .باشد براي فردي که به دنبال رابطه شخصي با اوست، تعجب آور
  

  خدا خجالتي است
پاچه و ترسو   در مهماني دست،اي منظور من از اين سخن اين نيست که خدا همانند يک بچه مدرسه

نند رعد طنين افکند و يا وقتي خود را به آدميان خدا شايد زماني که صحبت کند، صداي او هما. است
با توجه . کشد از اينکه دخالت کند ، خدا خجالت ميليکن. افتندي در کند، همه از ترس به رو ظاهر مي

سابقه خود  گذرد، خدا بارها و بارها به شکلي بي به اين همه چيزهاي ناخوشايندي که در سياره او مي
  . کنددارد که مداخله ن را باز مي

کند که در آن خدا و تمامي   عرضه مي»سبت«کتابمقدس هدف از خلقت را به همانند استراحت 
تاريخ دائما اين استراحت و . توانند از آرامي و همزيستي و هماهنگي برخوردار باشند موجودات او مي
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 شرارت و در عهد عتيق مخصوصا زماني که. ريزد هاي بسيار پرصدا به هم مي آرامي را با مداخله
بعضي مواقع . کند شود و مداخله مي رسد، خدا بر خجالتي بودن خود پيروز مي عذاب به اوج خود مي

هاي طبيعي و در  کند، بعضي مواقع نيز از طريق پديده خدا با آشکارسازي مستقيم خود مداخله مي
  .اغلب مواقع با خواستن از فردي که از زبان خدا صحبت کند

هايي بسيار اندک از ارتباط   ديگر کتابهاي مذهبي مقايسه کنيم، کتابمقدس صحنهاگر کتابمقدس را با
ما تمايل بر اين داريم که روي معجزات و مکاشفاتي چون ظاهر . دارد دنياي مرئي و نامرئي عرضه مي

در با اين وجود اين وقايع . شدن او در بوته آتش به موسي و در خوابها و روياها به انبيا متمرکز گرديم
معمولا . فواصل زمانهايي قرار دارند که هيچ نشاني از ظاهر شدن دنياي نامرئي در دنياي مرئي نداريم

خدا ترسو . آيند مي و دعاها ها استغاثهبسياري از سالها و قرنها تعويق به دنبال اين مداخلات بعد از 
  .نيست، ولي جهت مداخله خجالتي است

نم به جاي خدا صحبت کنم، ولي مقداري از جواب اين سوآل بايد توا چرا اين صفت؟ البته که من نمي
کنند، ظاهر  در اين مشکل باشد که موجودي نامرئي خود را به مردمي که در دنيايي مادي زندگي مي

 وجود دارد،  چنانکه کتابمقدس صحه براستياگر دنيايي نامرئي به موازات اين دنياي مرئي . کند
 مسيحي هيچ فردمن تا به حال .  برخوردار نيستيم که بتواند آن را پيدا کندگذارد، ما از مکانيزمي مي

 که نوعي ارتباط با حتي زماني هم. هاي آتشين را ببيند  برخوردار باشد و ارابه»ايليا«نديدم که از قدرت 
 آن را  ايماني که کتاب عبرانياننماييم؛  اين را از طريق ايمان ميکنيم، مرئي برقرار مياين دنياي نا

  .کند تعريف مي» برهان چيزهاي ناديده«
خدا ديدگاهي بسيار وسيع و نامحدود دارد و نه فقط دنياي .  قرار داردخدا درست در نقطه مقابل اين

علاوه بر آن، خدا . بيند بيند، دنياي نامرئي و تمامي آنچه که از ديد ما مخفي است، نيز مي ما را مي
کنيم، ولي اين تاريخ از اول تا  بيند ما تاريخ را لحظه به لحظه تجربه مي ميتمامي تاريخ ما را به يکباره 

اين (خدا در بدن محصور نيست و در هر لحظه در همه جا هست .  در نظر خدا عيان است،آخر خود
بود، چنان همه جا را فرا  بختي ماست که خدا روح است و گرنه شخصي مثل او اگر روح نمي از نيک

  .)ماند گر جايي براي کسي باقي نميگرفت که دي مي
شود،  دارد، خدا را هم از آمدن به سوي ما مانع مي همان مانعي که ما را از آمدن به حضور خدا باز مي

شود تا خود را به دنياي ما متجلي سازد، لازم  هروقت که خدا بر آن مي. گرچه به طريقي کاملا متفاوت
  .آورد ه حد ديد ما پايين مياو خود را تا ب. است خود را محدود کند
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از ميان بوته . موسي بوته آتشين ديد و محو آن گرديد و همان مسير زندگي او و تاريخ را عوض کرد
آن بوته آتشين در بيابان . ليکن اين تجربه براي خدا نوعي محدود شدن بود. آتش صداي خدا را شنيد

. دنشو و همينجاست که انتقادها شروع مي. سينا به موسي ظاهر شد، نه در چين و يا آمريکاي لاتين
چرا خدا بايد از ميان تمامي قبايل در دسترس، اسرائيل را انتخاب نمايد؟ چرا خدا در شخص عيسي 

اگر خدا بر آن بود که با انسانها به نام و نشان فلسطين ساکن گردد؟  جسم گيرد و در يک استان بي
براي مکاشفه کردن . ، متأسفانه طرق زيادي براي او باقي نبودفهمند، ايجاد رابطه کند طريقي که آنها مي

هرگونه رابطه بين . کرد بود که خود را تابع قوانين زمان و مکان مي خود به دنياي ما، خدا را لازم مي
  .گذارد دنياي نامشهود و مشهود، بين خدا و انسان دوطرفه است و بر هر دو طرف اثر مي

اي قرار دهيم و با  ا زبان نهنگان را کاملا ياد بگيريم و زير آب فرستندهشايد روزي ما انسانه: مثال
در اين امر ما خود را تا به حد . فهمند، با آنها صحبت کنيم اصوات مختلف به طريقي که نهنگان مي
را به » انسان بودن«با اين طريق نهنگان جوهر و عصاره . کنيم فهم نهنگان پايين آورده و محدود مي

ماهي و خزه دريايي و اقيانوس با توانيم در رابطه  مل درک نخواهند کرد؛ ما با آنها فقط ميشکل کا
تواند  اين مثال کوچک مي. هاي فوتبال هاي فضايي و تيم حرف بزنيم نه در رابطه با کامپيوتر و سفينه

ود تا با در ذهن ما روشن کند که براي خداي قادر مطلق و از همه چيز آگاه چه محدوديتي لازم ب
  . انسان ايجاد ارتباط نمايد

ها را که  آن قسمتکرد که ما تنها  به سخني کوتاه، خدا بايد نحوه و سرعت ارتباط را چنان برقرار مي
شراکت نابرابر خداي نامرئي با انسان مادي مسلما باعث خواهد . کرد، درک کنيم او از خود مکاشفه مي

تواند همه ما را تمام و کمال بشناسد، ما  خدا مي.  باقي بماندشد که بسياري از چيزها به صورت نهفته
: همانطور که خود خدا هم به ارميا فرمود. توانيم خدا را به صورت تمام و کمال بشناسيم هرگز نمي

  »ها هستم و خداي دورها نيستم؟ آيا من تنها خداي نزديک«
دهد؟ کتابمقدس در اين رابطه به  ت نمي و به شکل مستقيم در دنياي مادي ما دخالپي در پيچرا خدا 

خدا از روي رحمتي که دارد، بخاطر ما به چنين عملي مبادرت : يک دليل اشارات زيادي دارد
: دهد گيرند، چنين جواب مي پولس رسول آنهايي را که کنترل خدا را بر تاريخ به مسخره مي. ورزد نمي

 خود تأخير  خدا در انجام وعده.  روز است يکدبراي خدا يک روز هزار سال و هزار سال همانن«
کند و خواهان آن نيست که کسي تلف  با شما به صبر رفتار مياو . پندارند کند، چنانکه بعضي مي نمي

  ».شود، بلکه همه به توبه گرايند
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 طوفان نوح، برج بابل، ده بلاي -کنم  همانطور که به گذشته و به مداخلات خدا در عهد عتيق نگاه مي
 واقعا در دلم نسبت به اين خصلت خجالتي بودن خدا احساس -، حملات آشوريان و بابليان مصر

  .سپاس و ممنونيت دارم
  

  شود خدا مخفي مي
کتابمقدس آگاه است از اينکه خدا صورت خود را «: نويسد  مي»مارتين بابر«فيلسوف يهودي 

رسد که در اينگونه  چنان به نظر مي. تپوشاند، آنهم زمانهايي که ارتباط آسمان با زمين گسسته اس مي
. خواهد در موجوديت آن نقشي داشته باشد مواقع خدا خود را کنار کشيده است و به هيچ عنوان نمي

ات از خود وقاي بعض» .لي کماکان خالي از نفس الهيفضاي تاريخ در اين مواقع پر از سر وصداست و
پر از سروصدا و ليکن خالي از نفس خدا؟ : کنيم ي مينکند که ما اکنون در چنين زماني زندگ: پرسم مي

ثري از آن نيست، تاباند و در زماني ديگر ا  ميدرخشانو چرا خدا حضور خود را در يک زمان بسيار 
  توان آن را گرفت؟ جهد که نمي چنان سريع ميمثل جرقه آتش 

 در رابطه با اين »دن سي لينبِل«» .کني براستي تو خدايي هستي که خود را مخفي مي«: گويد اشعيا مي
پسرش زماني . دقت زير نظر گرفته استه هاي خود را ب نويسد كه بارها قايم موشک بازي بچه آيه مي

به . داد ولي همين حاضر گفتنش جاي او را لو مي» !حاضر«: زد کرد، داد مي که مخفيگاه خوبي پيدا مي
 يک روزولي . ي و جاي خود را لو ندهيتو مخفي شو  لطف اين بازي در اين است که »لين«قول 

لطف بازي . ها به اين بازي نگاه کرد، فهميد که اصلا لطف بازي را نفهميده است وقتي که از ديد بچه
خواهد که رهايش بکنند و دنبالش نگردند و  چه کسي مي. در اين است که بلاخره يافته بشوي

  !بگذارند که تنها بماند؟
اي لو  با سرفهدر نهانگاه، جاي خود را که است خدا همانند شخصي  «:نويسد ميستر اِکهارت مي

  .برد ز اينکه پيدايش کنند، لذت ميشايد خدا هم ا ».دهد مي
. شود دود و مخفي مي کرد که مي وانمود مي. کرد تکنيک ديگري استفاده ميدر اين بازي از  »لين«دختر 

ه او را در  با اينکه نفسهاي هيجان زد»لين«. شتگ خود برمي چشم بسته مادرولي بعد يواشکي به نزد 
آماده، «: کرد که بگويد تا چشم خود را باز مي. آورد شنيد، ولي به روي خود نمي چند قدمي خود مي

  :گويد  مي»لين«. برد ميبازي را زد و  دخترش دست به مرکز مي» .آمدم
. گرفتم نميدانم به چه علت کلکش را  زد، ولي نمي البته که کلک ميدخترم 

 ؛زدم له مي آيا علت اين بود که من براي آن لحظه له. رود گذاشتم در هميشه مي
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کرديم که صدايي از ما  ايستاديم و وانمود مي که به هم چنان نزديک مياي  لحظه
اي فاصله بين فرزند و  اي که در لحظه بازي، شنويم آيد و چيزي هم نمي در نمي

کند تا يکديگر را بجوييم و پيدا کنيم؟ اين  اد ميشود  و ما را آز  ذوب ميمادر
نشان آگاهي خود را از بودن او در نزديکي خود يک عمل ساده از فيض بود که 

 ولي شايد در همان عمل ساده خدا را براي دخترم بيش از هر زمان ديگر ،ندهم
حتي تا به امروز خدا براي من همانند دختر هفت ساله است . نشان داده باشم

خواهد که  کند و نفس در سينه حبس کرده مي ه خود را پشت علفها قايم ميک
انگار که تا چشم . يکبار ديگر با نزديکي خود به من باز مرا شگفت زده نمايد

چنان شگفت زدگي که هرگز تصورش را هم . باز کنم، او را کنار خود ببينم
ايي هستي که براستي تو خد«: سخن نبي خدا چقدر با معني است. کردم نمي

در اين حقيقت بزرگ هم نوعي بازي و هم رازي  » .کني خود را مخفي مي
  .بزرگ نهفته است

  
. توانم جاي خدا حرف زنم کند؟ باز من نمي آيا خدا بخاطر يافته شدن است که سخت بازي مي

 فکر با اينحال به محض اينکه. کند کتابمقدس برخي مواقع خدا را در اين مورد پيشقدم تصوير مي
خدا را « گرديم؛ اي مي بال مخفي شدهکنيم که به دن ايم، به ناگاه مثل اشعيا احساس مي کنيم او را يافته مي
  ».بيني حالا نمي. بيني مي

از اين مطلب آگاه هستيم که خدا در رابطه خود با بشر بر عامل ايمان بسيار تکيه دارد، عاملي که 
 شرايطي همانند همين مخفي ؛ه عمل کشيده شودارد، بکه جاي شک وجود دتواند در شرايطي ب مي

آيا «: دادجواب آنهايي که خجالتي بودن خدا را زير سوآل قرار داده بودند، چنين به عيسي . بودن خدا
آورند، جاري نخواهد  خدا عدالت را بر برگزيدگان خود که روز و شب به درگاه او فغان برمي

گويم، خدا عدالت را بر آنها بيدرنگ  گه خواهد داشت؟ به شما ميجواب ن ساخت؟ آيا آنها را دائما بي
با اين وجود، زماني که پسر انسان «: و بر اين سخن خود، اخطار زير را نيز افزود» .جاري خواهد کرد

اين است آن «: نويسد و بعدها يوحناي رسول مي» برگردد، آيا در روي زمين ايماني خواهد يافت؟
  ».مان ما نيز چيره شده استپيروزي که حتي بر اي
خود را پنهان خواست که وجود خود را بر تمامي افراد روي زمين معلوم دارد،  اگر خدا صرفا مي

کرد، چرا که ديدن جاي   به طور اجتناب ناپذير آزادي ما را مختل مياوليکن حضور مستقيم . کرد نمي
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 را طالب است، نوعي که بيشتر شخصي  نوع ديگري از شناسايي،خدا به جاي آن. گرفت ايمان را مي
  . طلبد است و از کسي که به دنبال شناخت اوست، تعهد و سرسپردگي مي

گردد، بلکه به  هاي دوران کودکي برنمي درک خود من از مخفي بودن خدا به زمان قايم موشک بازي
هاي پشمين زرد  در مقابل مجسمه خرسهاي بزرگ قطبي، ماموت. اولين باري که به موزه تاريخ رفتم

ولي در ميان . ، متحير ايستاده بودمدها و دايناسورهايي که از سقف آويزان بودن رنگ، و اسکلت نهنگ
زماني که براي بار اول از کنار . غرفه استتار حيوانات:  يکي بيش از همه در ذهن من نقش بست،آنها

. ر يکديگر به نمايش گذاشته بودندهايي از برگهاي زمستاني و تابستاني را در کنا آن رد شدم، صحنه
زماني که براي بار دوم به مقابل آن غرفه برگشتم و دقيقتر نگاه کردم، توانستم حيواناتي را که در 

در مقابل غرفه اسامي و تعداد حيواناتي را که در اين دوغرفه در . لابلاي آنها بودند، تشخيص دهم
 روز من فقط صرف اين شد که اين حيوانات را در آن  و نصفبودندميان برگها استتار بودند، نوشته 

در جايي ديگر از اين مطلب سخن گفتم که خدا چگونه در نهايت مرا به جانب خود . دوغرفه پيدا کنم
من .  صورت نگرفتيا ادبيات مسيحي و يا موعظه واعظ بالاي منبراين امر توسط کتابمقدس و : کشيد

 و آنها را کشف ، که در اين دنيا به نيکويي و فيض دست يافتهابتدا از آن جهت به جانب خدا آمدم
بردم، با قلبي   بهره مياين عطايادر حيني که از . از طريق طبيعت، موسيقي کلاسيک، عشق: کرده بودم

درست . احتياج داشتم که بخاطر آنها از کسي تشکر کنم. مملو از امتننان به دنبال عطا کننده گشتم
 مستتر در آن غرفه، خدا نيز در تمامي اين مدت خود را در استتار منتظر نگه داشته همانند آن حيوانات
ولي همان . کرد آنچه که در دست داشتم، اشاراتي بيش نبود و چيزي را اثبات نمي. بود تا کشف گردد

  . اشارات مرا وا داشت که ايمان را به عمل کشم
که سال تحويل شود، در آمدم که در ترافيک گير يکبار از جشن شب سال نو چند دقيقه زودتر از اين

اين جشن با منزل ما دو ساعت فاصله داشت و در اين فکر بودم که قبل از سرازير شدن مردم . نکنم
چيزي که از آن با خبر نبودم، سنتي بود که . باشمشده به خيابانها حداقل چند مايل از آن شهر دور 

هاي خود را پر از وسايل آتش بازي  آنها کوله پشتي. اشتندنوردان آن منطقه در شب سال نو د کوه
همانطور که در طول جاده رانندگي . افتادند کردند و در آن برف و تاريکي به جانب قله راه مي مي
بخاطر . ها سرازير شد هاي قرمز و زرد و آبي آتش بازي کردم، نصف شب به ناگاه از قله کوه جرقه مي

هاي آتش در  جرقه. رسيد ها به گوش نمي ها و آتش بازي ترقهزه کشيدن فاصله صداي ترکيدن و زو
قله . کشيدند اي قله کوه را نمايان و سپس فرو مي شدند و براي لحظه هواي تاريک هماننک گل باز مي

شکوه آن چشم را خيره . پر شکوه داشت اي کوه پوشيده از برف در زير نور رنگين آتش بازي منظره
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يعقوب در مقابل يک چنين . ه هميشه آنجا بود، ولي ما را ديدگاني نبود که آن را ببينيماين قل. کرد مي
اگر ما حضور خدا » .يقينا که خداوند در اين مکان بود و من از آن بيخبر بودم«: گويد مياعجابي چنين 

ا شايد اين کرديم؟ ي  که به جايي غلط نگاه مينيسترا در اين دنيا متوجه نگرديم، آيا به اين دليل 
  ديديم؟ فيض در مقابل ديدگان ما بود و ما آن را نمي

  

  خدا ملايم است
 انجيل مرقس ما با روايت داستان پدري ٩در فصل . براي بيان اين حقيقت طريقي بهتر از مقايسه ندارم

  :کند  فلاکت پسر را چنين توصيف مي،پدر. روبرو هستيم که فرزند او در دست روحي پليد اسير است
دهانش کف . کوبد گيرد، او را بر زمين مي هر وقت که روح پسرم را مي«

از شاگردان تو خواستم که اين . سايد کند و دندانهاي خود را به هم مي مي
حتي شده است که او را ... روح پليد را از او بيرون کنند، ولي نتوانستند

تواني  ر ميولي اگ. به آب و آتش اندازد تا بدين ترتيب او را هلاک نمايد
  .کاري صورت دهي، بر ما رحم کن و ما را امداد نما

  
 اين صحنه در ذهن براي من کار تصور.  روح پليد به محض شناختن عيسي، پسر را بر زمين کوبيد

 رگهايش از .فردي که غش کرد و افتاد ؛چرا که در بازار به چنين فردي برخورده بودم. آساني است
  .هايش کليد شده بود زد و آرواره فشار انقباض به بيرون مي

» .روح را اطفا نکنيد«: دهد پولس هشدار مي. القدس مقايسه کنيد حال آن را با پر شدن و کنترل از روح
کند که او را  خدا خود را تا آنجا فروتن مي» .روح خدا را محزون مسازيد«: گويد و در جايي ديگر مي

کوبد و او را به آب و آتش   روح پليد، فرد را به زمين ميحال آنکه. بتوانيم اطفا و يا محزون سازيم
 قرار  است کهخدا در چنين فرد زبوني. آورد اندازد و مقام فرد را تا به حد کاريکاتور پايين مي مي
توانيد کسي را محزون و يا  شما زماني مي» .مرا محزون نکن، مرا اطفا نکن«: گويد گيرد و به او مي مي

  . اهميت دهدکه احساسات داشته باشد و عميقاًبه او صدمه زنيد 
در رابطه خود با مردم، او هميشه نتيجه . بينم ندگي پسر خدا نيز ميچنين ملايمت و نرمي را در ز

عيسي به آزادي در انتخاب بشر . گذارد دارد و تصميم گيري را به عهده خود فرد مي انتخاب را بيان مي
پدر اينها را ببخش، زيرا که «: کشتند، دعا کرد ماني که او را مياهميت زايدالوصفي نشان داد؛ حتي ز

  ».کنند دانند چه مي نمي
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شايد اين سخن من صحيح باشد که . دانند  کردن آنها را ميلوسوالدين فرق بين هدايت فرزندان و 
 اين است پدر و مادريولي هدف از . داند و مادر به مراتب از او بهتر است پدر به خوبي اين امر را مي

هدف واليدين بودن .  شکل ما عمل کنندنهايي همانند خود را توليد کنيم، کساني که به هما که آدمک
برخي از . گيري باشند و دست به انتخاب زنند توليد فرزندان بالغي است که خود قادر به تصميم
که گويي رسد   نظر ميبهپدر آسماني ما . پوشانند واليدين به اين هدف بهتر از ديگران جامه عمل مي

در امر آزادي مرتکب اشتباه شده است و از درون آفرينش خود با گذاشتن خود در حيطه انتخابهاي ما، 
  .کند تا از بيرون از آن کار مي

چرا خدا خجالتي است؟ چرا خدا . هاي ديگري از شخصيت خدا را معلوم دارد تواند جنبه اين الگو مي
. داند که ما در راه سفر هستيم نه او خدا تا اين حد ملايم است؟ خدا ميسازد؟ چرا  خود را پنهان مي
عت گرديم و اگر از دستورالعمل و نقشه به دقت متاب اي نيست که انگار دنبال گنج مي اين سفر به گونه

کنکاش براي يافتن خدا و عزم ما در اين .  خود سفر هدف است!نه. کنيم، به گنج خواهيم رسيد
تاريکي و ظلمتي که با آن روبرو . کند که از همه چيز مهمتر است به طريقي عوض ميجستجو ما را 

توانند به هدفي که خدا دارد، کمک کنند؛ هدفي  ها، و حتي رنجها و عذابها همه مي شويم، وسوسه مي
خواهد ما را هر چه بيشتر به شکل پسر خود  که خود او آن را بارها بيان کرده است، هدفي که مي

  .رددرآو
ئولوژي مارکسيسم که از ايدبراي همين هم هست . در بازسازي مردم اجبار نتوانسته کاري از پيش برد
مجبور به  هم »مدينه فاضله«حتي طرفداران فلسفه . و نازيسم چيز زيادي در اين دنيا باقي نمانده است

علت . گيرد او صورت مين اند كه تغيير انسان به بهترين وجه خود از تغيير درو قبول اين حقيقت بوده
  :کند  به خوبي تشريح مي»تايلور. و. جان«سخن اين مطلب را 

کند،  اي که خدا دائما در هر يک از اجزاي خلقت خود تکرار مي کلمه
، ام مرگ و حيات را پيش روي تو قرار داده! انتخاب کن«: اين است

 اگر به همين شکل که. برکت و لعنت را، پس حيات را انتخاب کن
هر چقدر هم . عوض شو. هستي، باقي بماني، از رده خارج خواهي شد

در مورد روند خلقت هر چه » .به سوي حيات بيا. که دردآور باشد
شوم که  فهمم، از اين حقيقت جسورانه بيشتر متحير مي بيشتر مي

آوردهاي گذشته را در مقابل  چطور روح خالق انگار که تمامي دست



وع دومکشف صميميت و نزديکي با خدا                                                                                        موض  

فريدون موخوف: و تأليفترجمه                                                                                 www.ccbt-tpr.org ٦١

مار کشيده و مخلوقات خود را به چنين هاي جديد به ق پيشگامي
  .  خواند وار فرا مي ريسک ديوانه

  

  حضور خدا متفاوت است
» !رسد صداي زمزمه او چقدر ضعيف به گوش مي«: گويد ايوب در طول سکوت طولاني خدا چنين مي

و را غرش صداي ا«: تواند چنين بنويسد دانيم که ايوب حال مي ميرسيم،  و وقتي به انتهاي کتاب مي
جا فراگير خدا  در طول صفحات يک کتاب، يک شخص هم حضور همه» !شنويم چقدر مهيب مي

  .کند و هم نبود او را تجربه مي
 مردم را طالب ملاقات آن نوع حضور چنانکهچسبد،  کتابمقدس صرفا به يک نحوه حضور از خدا نمي

کشد و گاهي خود را بسيار  دارد که گاهي خود را عقب مي کتابمقدس خدايي را عرضه مي. نمايد
در زمان صدقيا به شکلي . شد در زمان سليمان خدا به شکل مرتب از آسمان نازل مي. نمايد نزديک مي

  . خدا اين نبي را سايه به سايه تعقيب کرد،و در زمان يونس. خاموش خود را عقب کشيد
در مکاشفه هفتم خود او . د هم حضور و هم نبود خدا را پشت سر هم تجربه کر، اهل نوريچ»جوليان«

گويد که از حضور خدا پر بوده است و براي مدتي اين حضور با او بوده و  از زمانهايي سخن مي
چنين حالتي نزديک به بيست . چندي بعد باز خود را در سنگيني و فرسودگي حيات انساني يافته است

  .دهد بار به او دست مي
. توانم ام و آن اصل اين است که من نمي ل مطلق دست يافتهدر رابطه با حضور و غيبت خدا به يک اص

خدايي که بر اساس گفته نويسنده مزمور . کند  خداي نامرئي و حاکم است که شرايط را تعيين مي،اين
قويا تأکيد  »کارل بارت«درست همانطور که تئولوژين معروف » .کند خواهد، مي با هر کس چنانکه مي«

در اينکه خود را ظاهر کند و يا نکند، مداخله نمايد و يا ننمايد، از بطن طبيعت دارد، خدا آزاد است  مي
خود را . کار کند و يا نکند، بر دنيا حکومت نمايد و يا اينکه از جانب دنيا تحقير شود و مردود گردد

ار همين آزادي بشري ما از خدايي منشأ گرفته است که آزادي را بسي. نمايان سازد و يا مخفي نمايد
  . دهد ارزش مي
آيد، اين است که خود را در  تنها کاري که از دست من برمي. توانم چنين خدايي را کنترل کنم من نمي

ام  توانم به گناه اعتراف کنم، موانع را بردارم، زندگي مي. چارچوبي قرار دهم که بتوانم او را ملاقات کنم
ليکن . تر از همه، به دنبال انزوا و سکوت بگردم ، خداوند را انتظار کشم، و شايد سختسازمرا طاهر 

توانم عرضه دارم که با اين متد به حضور خدا دست يابيم، زيرا اين امر تنها به دست  هيچ ضمانتي نمي
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 که در آن صداي کوچکي از آورد  وضعيتي را فراهم ميصرفاً ،انزوا و سکوت. شود خود خدا اداره مي
، طرق زيادي وجود بخشيمازدياد را توانيم غيبت خدا  اينکه چگونه ميولي در رابطه با . خدا را شنيد

  :نويسد  در اين زمينه چنين مي»سي اس لوئيس«. دارند
فکر خود را . از سکوت و انزوا که باعث شود فکر کني، دوري کن

هاي  غصه) بالاتر از همه(روي پول، سکس، منصب، سلامتي و 
. ور و بر خود را شلوغ کند. راديو را روشن نگهدار. خود بگذار

اگر لازم است کتاب . جات استفاده کن از انواع و اقسام نعشه
اگر به روزنامه بچسبي، ولي . بخواني، آن را به دقت انتخاب نما

 تبليغات روزنامه بسيار مفيد خواهند بود؛ .ايمن خواهي بودبيشتر 
  .شوند خصوصا آنهايي که همراه با تصاوير سکسي عرضه مي

  
 تواند هيچ پند و اندرزي  پيروي از خدا نميکند که در مورد  بر سخن خود چنين اضافه مي»يسلوئ«

لااقل به (برعکس، شکارچي هميشه خدا بوده «. عرضه دارد، چرا که چنين چيزي را تجربه نکرده است
اق افتاد ولي مهم است که بگويم، اين زماني در زندگي من اتف... و من گوزن ) رسيد نظر من اينطور مي

  ».کردم که از وجدان خود تبعيت کنم که من به شکلي جدي تلاش مي
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   مساوي است با يک،يک بعلاوه يک بعلاوه يک
   اثر فرانک مورخانه الهيات قهوهاز کتاب 

  
 را خدا روح و شد گشاده وي بر آسمان ساعت در که برآمد آب از فور تعميديافت، چون عيسي اما
 پسر است اين« که رسيد در ازآسمان خطابي آنگاه .آيد مي وي بر کرده، نزول کبوتري مثل که ديد

 .خشنودم ازاو که من حبيب
  ١٧ - ١٦: ٣متي        

  
  ».دهيد تعميد القدس روح و بناِ و باَ اسم رابه ايشان و سازيد شاگرد را ها امت همه رفته، پس«

  ١٩: ٢٨متي               
  

عيسي در رود اردن ايستاد؛ . ضاي تثليث اقدس در يکجا حضور داشتندتعميد عيسي همه اعدر خلال 
.  بر شانه عيسي قرار گرفت،القدس به شکل کبوتري نزول کرده پدر از آسمان سخن گفت؛ و روح

. ساليان زيادي طول کشيد تا کليساي اوليه بتواند از رابطه بين سه عضو تثليث اقدس سردرآورد
  . خداي واحد هستند،برد، ليکن اشعار بر آن دارد که هر سه  را بکار نمي»تثليث«کتابمقدس گرچه واژه 

  

  شود حقيقتي که در هر زبان تشريح مي
پرستان، به وضوح از يک خداي حقيقي  کتابمقدس در مخالفت با پرستش خدايان بسيار از جانب بت

در عين حال » .است واحد وهيه ما، خداي يهوه، بشنو، اسرائيل اي «: گويد  مي٤: ٦تثنيه . راند سخن مي
اين چگونه ممکن . القدس همه خدا هستند حودهد که پدر، پسر، و ر باور اين مطلب را تعليم مي

  است؟
 بر اين عقيده هستند که خدا واقعا ،جهت فهمانيدن مطلب تثليثدر تلاش به برخي از اساتيد الهيات 

رد تا بتوانيم نقشه نجات او را بفهميم و با دا به شکل تثليث نيست، ليکن خود را بدين طريق عرضه مي
نمايد که گويي خدا گارگردان نمايش عروسکي است و  اين ايده چنين مي. او مشارکت داشته باشيم

 از اين رو هم خود را به ما به سه .کند از چند عروسک و صدا استفاده ميجهت بازگويي يک داستان، 
گويد که زماني که به آسمان   ليکن اين تئوري ادامه داده و مي.دهد تا بر فهم ما بيفزايد طريق نشان مي

مشکل اين عقيده در اين است که . رويم، در آنجا تنها با يک خداي يکپارچه روبرو خواهيم بود
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دارد نه مطلبي که صرفا بخاطر  کتابمقدس مطلب تثليث را به عنوان واقعيتي ضروري عرضه مي
  .پذيرد محدوديت درکي ما صورت مي

 سه ، در حين کار در دنياي ما،هستند که خداي واحداين باور ألهين جهت حل اين مشکل بر ديگر مت
خدا در . دخداي پدر خداي عهد عتيق بو. گيرد به خود ميرا القدس  نام مختلف پدر، پسر، و روح

ن، بعد از صعود و بازگشت عيسي به آسما. ، پسر خدا به زمين آمداولين کريسمس به عنوان مسيح
در اين عقيده خدا به عنوان شخصي واحد در نمايشي . القدس به زمين بازگشت خدا به شکل روح
. کند شود که جهت بازي کردن نقش چند فرد مختلف، لباس خود را عوض مي يکنفره عرضه مي

، در عملکرد قدرت )١٧ - ١٦: ٣متي (مشکل بزرگ اين تئوري در اين است که در زمان تعميد عيسي 
خداي )  ٣٣: ١٦ - ١: ١٤يوحنا (و آخرين سخنان عيسي به شاگردان ) ٣٠ - ٢٥: ١٢(گر عيسي  معجزه

پولس رسول در انتهاي مکتوب دوم خود به قرنتيان به . القدس، هر سه حضور دارند پدر، پسر، و روح
. باد شما جميع با القدس روح وشراکت خدا محبت و خداوند عيسي فيض «: کار هر سه اشاره دارد

  )١٤: ١٣(» .آمين
، ٥ - ٤: ٦تثنيه (گردد و بر آن سوآلي نيست  اولوهيت پدر در سراسر کتابمقدس به آساني استوار مي

. گردد  استوار مي١٠ - ١: ١ و عبرانيان ١١ - ٥: ٢اولوهيت عيسي مسيح نيز در فيليپيان ). ٤: ٨قرنتيان ١
 وزير زمين بر و آسمان در آنچه از زانويي هر عيسي نام به تا«گردد که  در اينجا به ما يادآوري مي

» .پدر تمجيدخداي براي است خداوند مسيح، عيسي کندکه اقرار زباني هر و شود، خم است زمين
 خاتم و جلالش فروغ«گرديم که پسر  علاوه بر آن، با اين سخن نيز روبرو مي). ١١ و ١٠: ٢فيليپيان (

  )٣: ١عبرانيان (» .بوده جوهرش
او ما را ملزم نموده و نسبت به خطايي . گردد القدس تلويحا به چند طريق اشاره مي حرو به اولوهيت

کشاند و از داوري آينده به ما  نمايد، ما را به صالحيت مي که بخاطر گناهانمان داريم، محکوم مي
 است القدس بدن ما معبد روح). ٦ - ٥: ٣(کند  به ما تولد تازه عطا مي). ٨: ١٦يوحنا (دهد  هشدار مي

تواند از عهده چنين  تنها خداست که مي). ٢٠ - ١٩: ٦، ١٧ - ١٦: ٣قرنتيان ١(شود  که در ما ساکن مي
به فريب و علاوه بر آن، زماني که پطرس، حنانيا و سفيره را در امر فروش ملک خود . کارهايي برآيد

اند و سپس به آنها گفت که  القدس دروغ گفته دروغ متهم کرد، ابتدا به آنها خاطرنشان نمود که به روح
  .القدس را با خدا برابر شمرد پطرس بدين طريق روح). ٤ - ٣: ٥اعمال (اند  به خدا دروغ گفته

آورد که در سه شخص خود را نمايان  بدين ترتيب کتابمقدس ما را به حضور خدايي واحد مي
مأموريت ما اين . رسد ان ميانجيل متي با مأموريت بزرگ به پاي. القدس سازد؛ پدر، پسر، و روح مي
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به «فرمايد که ما بايد ايمانداران جديد را  در همان مأموريت، عيسي مي. است که دنيا را بشارت دهيم
جان وسلي در مورد . هر سه اولوهيت دارند). ١٩: ٢٨متي (تعميد دهيم »  القدس نام پدر، پسر، و روح

. دهد ي خود را به هر سه شخص تثليث قول ميشخص ايماندار بدين شکل وفادار«: گويد اين آيه مي
وار پسر؛ و عمل پاک کنندگي و  نجات فرد مسيحي به توسط فيض، رحمت و محبت پدر؛ مرگ قرباني

  ».پذيرد القدس صورت مي بخش روح قدرت
با وحدت و يکپارچگي خدا شروع  خود نسبت به تثليث، ما را لازم است که اين تفکر را ابتدا در تفکر

نمايد که در ذهن سه شخص را  در درک اين حقيقت، گاهي مفيد مي.  استواحدخدا وجودي . کنيم
بيش از اندازه تأکيد کنيم، مسلما ذهن » سه«اگر روي واژه . با يک جوهر و طبيعت و وجود تصور کنيم

 و اگر بيش از اندازه روي. ما گرايش به آن خواهد داشت که بر سه خداي متمايز از هم متمرکز شود
تأکيد کنيم، در آن صورت در ذهن ما تصوير خدايي واحد نقش خواهد بست كه نقشهاي » يک«واژه 

. هر دو اين افراط ما را به اشتباه خواهد کشانيد. گيرد القدس را به خود مي مختلف پدر و پسر و رح
اگر » !يک بعلاوه يک بعلاوه يک مساوي است با يک«: گويد درست همانطور که عنوان اين فصل مي

اين عبارت از نظر . بست گفتيم، مسلما ما را به فلک مي چنين چيزي را به معلم رياضي خود مي
اين . نرسدهم  حقيقت بزرگي است، حتي اگر به نظر منطقي ،رياضي غلط است ولي در مورد خدا

  !پراند يکي ديگر از آن چيزهايي است که فيوز ما را مي
. سي«. برند به تصاوير و تمثيل پناه ميسرعت دست از بيان برداشته و کتابهاي الهيات در بيان تثليث به 

. کند که عليرغم داشتن شش سطح، کالبدي واحد دارد  تثليث را به مثابه مکعب تصوير مي»لوئيس. اس
 آن را چنين »فردريک باخنر«. مانيم خواهيم تثليث را تصوير کنيم، حقيقتا از کلام باز مي زماني که مي

شما شخص درون کسي که در آينه منعکس است، تنها بر . کند که انگار در آينه نگاه کني تشبيه مي
و قدرتي نامرئي در شما هست که آن . شود، به ديگران معلوم است، ليکن تصويري که در آن ديده مي

شخص دروني را با ديگران در ميان گذاريد و بدينوسيله مردم از حقيقت شما و اينکه واقعا کي 
  .د، آگاه گردندهستي

هيچکدام از آنها کامل نيست، ليکن هر کدام ما را در . بگذاريد چند تمثيل ديگر به شما عرضه کنم
برخي از آنها بر تمايز فيزيکي بيشتر تأکيد دارد و برخي ديگر . کند درک اين مطلب به نحوي کمک مي

  .بر تفاوتهاي رواني
  . سفيده، پوستهزرده،: مرغ از سه عنصر ساخته شده است يک تخم -١
 .يک اتم شامل يک نوترون، يک پروتون، و يک الکترون است -٢
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 .هر فرد داراي يک بدن، يک جان، و يک روح است -٣
 .، و مايع به خود گيرد)بخار(، گاز )يخ(تواند شکل جامد  آب مي -٤
 .من در يک زمان هم پسر هستم، هم شوهر و هم پدر -٥
 .تواند به سه قسمت تقسيم گردد و ميفرنگي در داخل از شيره واحد پر است  کيک توت -٦
  

  تان استفاده از اين حقيقت جهت اغناي زندگي
    

 مردم در عهد عتيق به  . اول، در دعا؟کند ي روزمره چه تفاوتي ايجاد ميايده خداي تثليث در زندگ
تحت پوشش عهد آنطور که ما ولي به شکل مستقيم . کردند کنيم، دعا مي همان خدايي که ما دعا مي

ايماداران عهد عتيق از طريق کاهن با خدا ارتباط برقرار . جديد داريم، به او دسترسي نداشتند
کرد که وکيل مدافع در دادگاه از موکل  کاهن بين انسان و خدا به همان شکل ميانجيگري مي. کردند مي

الاقداس  تنها يک کاهن، آنهم کاهن اعظم، به حضور خداوند در قسمت قدس. آورد خود به عمل مي
قدس بود که در آنجا خدا با الاقداس اتاق مخصوصي در مقابل  قدس. شد  داخل ميخيمه و يا معبد

 بيشتر جريانتمامي اين . آمد کاهن اعظم تنها سالي يکبار به حضور خداوند مي. کرد انسان ملاقات مي
  . شدند د نميمن افراد معمولي مثل من و شما از دوستي با خدا بهره. رسمي و غير شخصي بود

اي که  زماني که عيسي مرد، پرده. حيات، مرگ و رستاخيز عيسي مسيح تمامي آنها را عوض کرد
ما اکنون به ). ٥١: ٢٧متي (کرد، از بالا به پايين دو تکه شد  الاقداس را از بقيه مقدس جدا مي قدس

کاهني انساني ميانجي ديگر لزومي نيست که بين ما خدا . شکل مستقيم به حضور خدا دسترسي داريم
  . گردد

کند   ما ايجاد ارتباط مي القدس با روح آوريم، روح حال زماني که درخواستي را به حضور خدا مي
عيسي ميانجي ما نزد خداست، . برد و درخواستهاي ما را به حضور عيسي مسيح مي) ٢٦: ٨روميان (

او ). ٥: ٢تيموتائوس ١(کنيم  ام ميتم» در نام عيسي مسيح«براي همين هم هست که دعاهاي خود را 
  ).١٠: ٥ – ١٤: ٤عبرانيان ( و طريق مستقيم ما جهت دسترسي به خداست ،کاهن اعظم

فردريک «درست همانطور که . گردد تمامي رابطه ما با خدا هر سه عضو تثليث اقدس را شامل مي
ما هر روز توسط خداي . ون مااو خدايي است در ماوراي ما، ميان ما، و در در«: دارد  بيان مي»باخنر

  ».يابيم القدس برکت مي پدر، پسر، و روح
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  خلاصه
  .پرستيم ما مسيحيان خداي واحد را مي -١
 القدس پدر، پسر، و روح: باشد در عين حال اين خداي واحد، سه شخص مي -٢
 .کنند هر سه عضو تثليث اقدس در دنياي ما و در نجات شخصي ما با هم کار مي -٣
 .ه جهت تجربه کردن اين راز، آن را تشريح کنيماحتياج نداريم ک -٤
  

  دعا
 که تو را در خود گرفته است، سر درآورم، رازيخداوندا، گرچه در اين حيات نخواهم توانست از 

  .ولي کمکم کن که که واقعيت مشارکت با تو را به شکلي کامل تجربه کنم
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  شکل بخشي به پاسخ
  . را از تثليث خدا بيان داريد درک خود،به شکلي کوتاه -١
  
  
نامه و مقالات رشد کرده است؟ متني  درک شما از خدا چگونه با خواندن متون عرضه شده، پيمان -٢

  . آن از خدا بخاطر آشکار کردن خود به شما تشکر کنيددربنويسيد و 
  
  
در جواب به . ددار  لاله به شکلي کوتاه عقايد شاهدان يهوه را بيان مي»نمونه به جهت مطالعه«در  -٣

اين عقيده شاهدان يهوه و يا هر فرد ديگري که با مفهوم تثليث خدا مشکل دارد، چه جواب 
  دهيد؟ مي

  
  
  

  بحث موضوع
اي بياندازند که تا به حال در مورد خدا  اگر با چتر نجات شما را از بالا به ميان جنگل و قبيله -١

ابطه خود را با خدا به آنها چگونه تشريح کنيد؟ ر اند، خدا را به آنها چگونه توصيف مي نشنيده
 کنيد؟ مي

  
  
بخشد که  آيا خدا محتاج ما هست؟ چه چيزي او را انگيزش مي.  را دوباره بخوانيد١٧متن اعمال  -٢

 با ما باشد؟و نزديک اي صميمي  به دنبال رابطه
  
  
اي  ت، رابطه اس و نامحدودتوانيم با خدايي که نامتناهي ، چگونه ميمحدودما در مقام افرادي  -٣

  برقرار کنيم؟و نزديک صميمي 
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  کنيد؟ تثليث اقدس خدا را چگونه تعريف مي -٤
  
  
نکات قوي و ضعيف هر .  خوانديد، باز مرور کنيد»فرانک مور«ليست تمثيلها و تصاويري که از  -٥

   مطلع هستيد؟يکدام از آنها کدامند؟ شما خود از چه تمثيلهاي ديگر
  
  
  کند؟  در زندگي روزمره ما چه تفاوتي ايجاد مي تثليث)داکترين (آموزه اساسي -٦
  
  
گوييد؟ در رابطه با اين  خواند، چه مي در جواب لاله که کل مطلب تثليث خدا را غيرمنطقي مي -٧

  گوييد؟ در کتابمقدس اصلا نيامده است، چه مي» تثليث«مطلب که واژه 
  
  

  
  گامهايي به جهت اطاعت

شما در اين رابطه اثر گذاشته است؟ افکار خود را بحث روي موضوع به چه شکل بر عقيده اصلي  -١
  .به شکل خلاصه بنويسيد

  
  
  
  ؟)رفتار، منش، غيره(ند گذاشت اين تغييرات در زندگي شما به چه طرق عملي اثر خواه -٢
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فريدون موخوف: و تأليفترجمه                                                                                 www.ccbt-tpr.org ٧٠

 و آن را با گروه و يا ،يينس ايمان خود اهدافي را جهت رشد تعبر اسا. خود را متعهد کنيد -٣
  .ريدسرگروه خود در ميان گذا

  
  :به کمک خدا من

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


